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  دکتر! سلام
کم‌کم بــه زمین‌های خالی انتهای ســیس‌آباد 
می‌رسیم، جایی‌که ساختمان‌های چندطبقۀ 
مجتمع مســکونی» امیــد« را  از این محله جدا 
کرده که دو بافت متناقض با همدیگر را شــاهد 
باشــیم: خانه‌های نوســاز بــا امکانات نســبتاً 
خوب و مناســب و در طرف دیگر خانه‌هایی که 
بعضی‌هایشــان به‌زور 40-50متر می‌شود و از 
ســاده‌ترین امکانات بی‌نصیب‌اند. درســت در 
چندصدمتری شهرک »امید« با خانه‌ای‌ روبه‌رو 
می‌شــویم که تقریبــاً همۀ بچه‌هــای این گروه 
جهادی از آن صحبــت می‌کردند. برای ورود به 
آن ناچاریم از راهرو تنگش یک شانه عبور کنیم 
تا به حیــاط 5-6متری‌اش برســیم. همۀ خانه 
هم خلاصه می‌شــود در این حیــاط و یک اتاق 
بیســت‌و‌چندمتری. بچه‌های گــروه جهادی 
»شــهید جهان‌آرا« همۀ توانشان را گذاشته‌اند 
که این خانــه را روبــه‌راه کنند کــه تاحدامکان 
مناسب زندگی شــود. حیدرزاده می‌گوید: »از 
روزی که از وضع این خانه خبردار شــدیم همۀ 
هم‌وغممان را گذاشــته‌ایم تا اینجا را ســامانی 
بدهیم. الآن دو روز است درگیر اینیم که اسباب 
و اثاثیۀشــان را بــه یک جای درست‌و‌حســابی 
منتقل کنیم تا دســت‌کم همین اتاقی را که در 
آن زندگی می‌کنند تعمیر و ســفیدکاری کنیم. 
البته امیدواریم که ســرپناه مناســب‌تری برای 

این خانواده پیدا شود.«.
بیرون که می‌آییم بالأخره با آقای دکتر گروه 
جهادی روبه‌رو می‌شویم. چند دسته سیم را بغل 
کرده است و می‌خواهد کار سیم‌کشی را شروع 
کند. علیرضا مهدوی می‌گوید: »من دانشجوی 
سال سوم رشتۀ دندان‌پزشکی هستم و هنوز 
سه سال دیگر مانده که فارغ‌التحصیل شوم. 
دوستان لطف دارند و به من می‌گویند »دکتر«. 
این سومین‌دفعه‌ای‌ است که به اردوی جهادی 
می‌آیم و اصلا برای من که دانشجوی پزشکی 
هستم عار نیست که به این اردوها بیایم و در کنار 
بقیۀ بچه‌ها کارهای عمرانی بکنم. دوست دارم 
این فاصله‌ای‌ را که بین مردم و برخی پزشک‌ها 
ایجاد شده ازبین ببرم و فکر نکنند که منِ پزشک 
تافتۀ جدابافته‌ای‌ هستم. روزی هم که به‌عنوان 
غ‌التحصیل شوم باز به اردوهای  پزشک فار
جهادی خواهم آمد و در عرصۀ دیگری فعالیت 

خواهم کرد.«.

  سرباز جهادی
صحبت‌هایمان با جهادگر خوزستانی دربارۀ کار جهادی و دلیل محرومیت 
این منطقه از مشــهد تازه گل انداخته است که به خانۀ دیگری می‌رسیم. 
صدای خنده و شوخی بچه‌هایی که در آن مشغول کار هستند همۀ کوچه را 
برداشته است و برای خود اهالی هم پرسش‌برانگیز است که این‌ها باوجود 
ساعت‌های طولانی کار این‌همه انرژی را از کجا می‌آورند. قبل از اینکه وارد 
خانه شویم مسئول گروه جهادی »شهید جهان‌آرا« به خبرنگار ما می‌گوید: 
»ما در گروهمان سرباز هم داریم. این بچه‌ها فقط چند روز مرخصی دارند 
که بروند خانوادۀشان را ببینند و بعد باید برگردند سر خدمتشان، اما ترجیح 
داده‌اند که همین مدت را هم در مناطق محروم باشند و سازندگی کنند.«.
یعقوب زیدانی که از امیدیه آمده است یکی از همین بچه‌هاست که به‌دقت 
هرچه‌تمام‌تر مشــغول کاشی‌کاری اســت. همان‌طورکه دارد کاشی‌ها را 
سرجای خودشان میزان می‌کند با لهجۀ جنوبی‌اش می‌گوید: »از همان 
ســال اول دانشــگاه که با بچه‌های جهادی آشنا شــدم اردو آمدم و به‌قول 
معروف نمک‌گیر شــدم. وابستگی‌ام این‌قدر شدید شده است که باوجود 
همۀ مشغله‌هایی که دارم بازهم نمی‌توانم از اردوی جهادی چشم‌پوشی 
کنم و نیایم. الآن ده روز مرخصی‌ام که تمام شــود بدون دیدن خانواده‌ام 
باید برگردم قرارگاه. اما کار دل اســت دیگر. بعضی موقع‌ها عشق و علاقه 

این‌چیزها سرش نمی‌شود.«.
از یعقوب عکــس می‌گیریم و یــک خداقوت به بچه‌های پرشروشــور این 

خانه می‌گوییم و دوباره راهی کوچه‌ها می‌شویم تا به پروژۀ بعدی برسیم.

 یک نمایندۀ شورای شهر در اردوی جهادی
لابــه‌لای صحبت‌هایمــان بــا حیــدرزاده متوجه می‌شــویم کــه دربین 
بچه‌هایشــان یک دانشجوی دندان‌پزشــکی هم دارند که عضو پابه‌جفت 
اردوی جهادی اســت و الآن دارد در یکی از خانه‌ها کار برق‌کشــی انجام 
می‌دهد. وارد منزلی می‌شــویم که کار بنّایی‌اش تمام شده است و امروز و 
فردا آن را تحویل صاحبش می‌دهند. همین که داخل می‌شویم و »سلام« 
و »خســته نباشــید«ی می‌گوییم پیرمرد صاحب‌خانه که برق شــادی را 
می‌شود در چشمانش دید دست به دعا برمی‌دارد. از ته دل برای جهادگران 
دعا می‌کند که عاقبت‌به‌خیر شــوند. بعد هم رو بــه ما می‌کند و می‌گوید: 
»بنویســید که من خیلی مدیونشان هستم و ازشــان راضی‌ام. خدا هم از 
آن‌ها راضی باشد!«. بچه‌ها می‌گویند: »آقای دکتر از اینجا رفته که کارهای 
خانه‌ای‌ دیگر را رتق‌وفتق کند.«. اما در کمال ناباوری با ضامن مرادی، عضو 
شورای اسلامی‌ شهر گتوند، روبه‌رو می‌شویم که سرگرم سیم‌کشی است. با 
تعجب می‌گوییم: »آقای مرادی جای شما پشت میز شوراست، نه اینجا.« 
که پاسخ می‌دهد: »بی‌اغراق می‌گویم: ما بچه‌های جبهه و جنگ هستیم 
و به کار جهادی عادت داریم. اصلا آدم پشت‌میز‌نشســتن و دســتوردادن 
نیستیم. این بچه‌ها شاهد هســتند که من در شورا هم هیچ‌وقت در اتاقم 
نیســتم و مدام درحال ســر‌زدن به نقاط مختلف شهر هســتم تا از نزدیک 

مشکلات مردم را ببینم.«.
او هم مثل بقیه از محرومیت ســیس‌آباد متعجب است و بیان می‌کند: 
»شــاید بچه‌ها به شــما گفته باشــند، ولی من هم می‌گویم که از دیدن 
این حجم از مشــکل و محرومیت در این منطقه از مشــهد واقعاً تعجب 
کردم. واقعاً فکر نمی‌کردم که در شهر مشهد با این‌همه عظمت و منابع 
مالی بــا چنین محرومیت‌هایی رو‌به‌رو شــویم، تاجایی‌که یک خانواده 
از داشــتن یک حمام در خانه‌اش محروم باشــد، چون هزینۀ ساختش 
را ندارد. بی‌تعــارف می‌گویم که محرومیت‌های شــهر خودم را در این 

چندروزه از یاد برده‌ام.«.


